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  ١٢درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  ن الرحيماالله الرحمم بس

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿الَّذي أَن ا اللَّهطَقَننا قالُوا أَنلَيع متهِدش مل مهلُودجقالُوا ل ويكُلَّ ش ونَ طَقعجرت هإِلَي و ةرلَ مأَو لَقَكُمخ وه ءٍ و

نَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما ) و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و لكن ظَننتم أ٢١َ(

) فَإِنْ يصبِروا فَالنار مثْوي لَهم و ٢٣و ذلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاسرين ( )٢٢( تعملُونَ

) بينتعالْم نم موا فَما هبتعتسم )٢٤إِنْ ي موا لَهنيناءَ فَزقُر منا لَهضقَي لُ فيوالْقَو هِملَيع قح و ملْفَهما خ و ديهِمأَي نيا ب 

) رينوا خاسكان مهسِ إِنالْإِن و الْجِن نم هِملقَب نم لَتخ مٍ قَدا ٢٥أُموالْغ و آنهذَا الْقُروا لعمسوا لا تكَفَر قالَ الَّذين و (

لغت لَّكُملَع ونَ (فيه٢٦ب(﴾  

  کاربرد نداشتن علم غيب در فقه و تعيين کننده بودن آن در معاد    
به اين صورت بيان شد كه هيچ  ،گانه دين است و در سور مكّي كاملاً مطرح استجريان معاد كه از اصول سه

محدوده محاكم  ؛ لذاتهايي كه انجام شده است رها نيست. در دنيا نظامي است كه نظام آزمون اسكسي در برابر عمل

اين بيان نوراني  ،همين علوم عادي است ،علم ملكوتي و غيب در محاكم قضايي راه ندارد ،قضايي مشخص است
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اگر  .همين است ١»إِنما أَقْضي بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان«با حصر فرمود:  كه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

سند حكم فقهي  »علم«كدام  و حجت است »قطع«داد كه كدام نست و اين رسالت خودش را انجام ميتوااصول مي

حجت که درست است  »قطع«اصول اين قصور را همچنان دارد. متأسفانه  ؛ وليكردها ميخدمتي به حوزه ،است

  علم عادي كه از راه عادي به دست بيايد.  يعني ،قطع عادي؛ اما است

يك فقيه که الغطاء مستحضريد كاشف ـ دارد الغطاءكشف بزرگ در كتاب الغطاءِمرحوم كاشف بيان لطيفي

 ٢.الغطاء نديدم يا كم ديدممن فقيهي به حدت ذهن كاشفکه دارد جواهر مرحوم صاحب جواهر در  .است ینظيركم

ايشان يك  .يك فقيه فحلي است ،مثلاً احتياط بكن و اينها نيست ؛براي او مثل آب خوردن است» يحرم«و » يجب«

 البته اصول دين ؛است بعد وارد فقه شدهو يك اصول فقه نوشته و مقدمه اين كتاب است که دوره اصول دين نوشته 

سند  بهاي اصول دين دارند كه علم غيدر بخش ـ بعد وارد مسئله فقهي شد که چند صفحه است او اصول فقه و

دانست در شب نوزده د سؤال كند كه آيا حضرت اميرالمؤمنين(سلام االله عليه) ميتوانكس نميهيچ لذا ٣؛فقهي نيست

اين علم برتر از آن است كه سند حكم فقهي  ؛ وليخوردعالم و قاطع بود كه ضربت مي !بله ؟خورد يا نهضربت مي

با علم  و با علم غيب .طور استاين هم السلام) امام مجتبي(عليهم الصلاة و عليهم وجريان سيدالشهداء  ؛باشد

يك فقيه فحلي را مطلب اين  .سند حكم فقهي نيست ، آن علمروا نيست دهدانجام ملكوتي كسي كار فقه اصغر را 

ها همواره براي خيلي ؛ لذااست در اصول نيامده ها اينبعدمتأسفانه  ولی که بيان کند؛ خواهدالغطاء ميمثل كاشف

                                                
  .٤١٤، ص٧. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  ».و أستاذي المحقق النحرير الذي لم يكن في زمانه أقوى منه حدسا و تنبها الشيخ جعفر«؛ ١٠٥، ص ١٣جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٢
أنّ الأحكام الشرعية تدور مدار الحالة البشرية، دون المنح الإلهية. فجهادهم و أمرهم بالمعروف و يهم عن  «؛ ١١٤و  ١١٣، ص٣الحديثة)، ج ـكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط . ٣

ب الشهداء و لا يلزمهم دفع الأعداء و الأوصياء دخلوا في حز قدرة البشر و لذلك حملوا السلاح و أمروا أصحام بحمله و كان منهم الجريح و القتيل، و كثير من الأنبياء يالمنكر إنما مدارها عل
د الأوصياء العلم الإلهي و إنما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري. فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالى، فعلم سي يبالقدرة الإلهية و لا بالدعاء و لا يلزمهم البناء عل

  ».الشهداء عليه السلام بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفّظ، و ترك الوصول إلى محلّ القتلدنّ ابن ملجم قاتلُه و علم سيبأ
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؛ عاقل بود ولم عا !بله ؟يا نهسم دارد آب دانست اين مي (عليه السلام)مجتبيسؤال است كه آيا وجود مبارك امام 

  اي دارد.كنندهدر معاد آن علم ملكوتي سهم تعيين ؛ وليبخورداشرف از آن است كه به درد حكم فقهي  علم اين ولي

  ای از آگاهی معصوم(عليه السلام) از غيب و به کار نبردن آن در محاکمنمونه    
  ؟تواند سند حكم فقهي شودچرا علم ملكوتي نمی :شپرس

 ،كنندپاك نمي »تحت حنك«با که ميز را  ؛پاك كند عمامه »تحت حنك«مثل اينكه كسي بخواهد اين ميز را با پاسخ: 

 ، علمكنندبچرخد اين را با همين علم عادي حل ميبا آن دنيا بايد فقه اصغري كه  .كنندميز را با يك دستمال پاك مي

وجود مبارك که سني نقل كرده  واين حرفي است كه شيعه  .سند حكم فقهي شوداشرف از آن است كه  ملكوتي

خدمت با اينكه  .»إِنما أَقْضي بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان« :شودپيغمبر فرمود محاكم قضايي من با علم عادي حل مي

شود رض اعمال ميليهم السلام) و امروز وجود مبارك حضرت حجت اين عوجود مبارك پيغمبر و همچنين ائمه(ع

  د. دانمي »اذن االله«كنيم به هر كاري مي ،طور استهمين

او يك  ،در را باز كند تا ر زد, كنيز رفت جلوي درد ،شودوارد (سلام االله عليه) كسي خواست محضر امام باقر

و داد زد از اندرون مترل  (سلام االله عليه)وجود مبارك امام باقر ،شوداق وقتي خواست وارد ات ؛نگاه نامحرمانه كرد

من اين كار را كردم كه بفهمم  »رسول االله بنيا«عرض كرد  شد ودستپاچه شخص اين  ،»ادخلْ لَا أُم لَك«فرمود: 

گذارد ما پشت تو خيال كردي ديوار نمي ٤؛»أَبصارنا لَئن ظَننتم أَنَّ هذه الْجدرانَ تحجب«بينيد يا نه, فرمود: شما مي

عنايت الهي به اينها عرضه علم و كه همه امور به  است »الرشديبين«يك چيز ها نزد ما شيعهاين  ؟!ديوار را ببينيم

 که همين است »توبه«اين بيان نوراني قرآن در سوره مباركه  .اي دو روز استهفتههم اعمال  هعرض و شودمي

                                                
  .٢٧٣و  ٢٧٢ص ،١ج ،الخرائج و الجرائح. ٤
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 , نه»تسويف«تحقيق است نه » سين», «سين«اين  ٥،﴾قُلِ اعملُوا فَسيري اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤمنونَ﴿فرمود: 

, »االله«به اذن  ؛بيندمي »رسول االله«, »االله«به اذن  ؛بيندمي »االله«كنيد هر كاري كه مي ، بلکهبيندخدا بعدها مي يعني

   .﴾فَسيري اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤمنونَ﴿ !بينندالسلام) مي ائمه(عليهم

  عمل بر مبنای علم غيب در محاکم منافی با اختيار انسان    
ما از  و وجود مبارك رسول خدا فرمود مبادا يك وقت بگوييد ما رفتيم محكمه پيغمبر و خود پيغمبر حكم كرد

اگر ما برابر علم  کنيم!چنين حکم می باز باشد و دست شمادنياي آزمون است  ،راي اينكه دنياب !دست پيغمبر گرفتيم

 !شما آزاديد ،كنيد كه كار خير انجام بدهيدخودتان را مجبور احساس ميو شويد غيب عمل كنيم كه شما مجبور مي

آن وقت اين مال را  ،بينه يا يمين حكم كنممبادا كسي بيايد با قسم دروغ يا بينه دروغ به محكمه من و من هم برابر 

است که  »من النار قطْعة«فرمود اين  !پيغمبر گرفتمخود بگويد من از دست و به دست من بگيرد و از محكمه من 

ما برابر ظاهر  !فرق بگذاريدعادی غيب و عالم علم بين آن  که فرمود حواستان جمع باشد ؛روايت است همانذيل 

؛ آن وقت هم دست خود ماست ،معجزه داشته باشيمو نيم. آن وقتي كه بنا شد ما به علم غيب عمل كنيم كحكم مي

 ،»إِنما أَقْضي بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان«با حصر فرمود:  ،را اداره كنيم محاكم ،بنا بر اين نيست كه ما با علم غيب ولي

ي بينه كاذبه يا يمين كاذب در محكمه داشت و ما بر اساس آن بينه كاذب يا يمين اگر كس که فرمود آن بعد در ذيل

   !بردآتش را دارد مياست،  »من النار قطْعة«اين  ،اين مال را از دست ما گرفت و كاذب حكم كرديم

اصلاً ظهور,  ؛است علم ملكوتي و در آخرت علم غيب ؛كندبنابراين حساب دنيا با حساب آخرت كاملاً فرق مي

كند, پيغمبر با عمل مي خود خدا با علم ، بلکهجا جاي اين نيست كه كسي با ظاهر حكم كندآن !حق است ظهورِ

 ،چيزي در عالم فروگذار نيست و كنندعمل مي خودشان كند, اهل بيت(عليهم السلام) با علمعمل مي خود علم

                                                
  .١٠٥. سوره توبه, آيه٥
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 »جوارح«و  »ءاعضا«حتي  ،ندهست سپاه الهي ستاد واز  عالم . سراسربنابراين بين دنيا و آخرت كاملاً فرق است

    !آدم

  تفاوت مواجهه مشرکان و مؤمنان با فرا رسيدن دفعی قيامت    
رسد اينها مبهوت فرا مي دفعتاً وقتي معاد ،كننداطلاعي ندارند و انكار مي و از معاد هيچ خبرمنكرين معاد  چون

تان را كه تان  ٦،﴾تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم﴿اي است؟ اين كجاست؟ اين چيست؟ گويند اين چه صحنهمي و شوندمي

از  چون فرمود اينها .كنددفعتاً او را مبهوت مي، دهندبه او اسناد و داند براي اينكه انسان چيزي را كه نمي ،گويندمي

 شونددفعتاً مبهوت مي ،رسيدفرا تي صحنه قيامت وق ،قيامتي هستکه كردند باور نمي و قيامت هيچ خبري نداشتند

هٰذَا ما وعدنا اللَّه و رسولُه و صدق اللَّه ﴿گويد: ني كه منتظر قيامت بود ميمؤماما  جا كجاست؟ اين چيست؟اين که

از آا سؤال  ،ندباشمی خبر ندارند مبهوت چون آا يم.آن روزي كه خدا به ما وعده داد رسيد ٧؛﴾و رسولُ

ها در حالي كه ميليون ٨،﴾يوماً أَو بعض يومٍ﴿گويند: قدر در زمين بوديد؟ ميه قدر شما خواب بوديد؟ چه كنند چمي

بنابراين هيچ كاري  است. را باور نكردهمعاد  و اين وضع كسي است كه از معاد هيچ خبري ندارد !سال خوابيدند

فرمود ما  .ست راه باز استهدنيا كه جاي آزمون و امتحان الهي در  ؛ منتهاوجه نشوددر عالَم نيست كه به آن ت

هميشه  ؛ وليبرداريم را ما پرده تاكند گاهي معجزه ايجاب مي که اسرار شما نزد ماست ،كاري به اسرار شما نداريم

که با بينه و  يمين كاذب دا خيال كنيد مبا !داريمبرنميرا هر كسي هر كاري بخواهد بكند ما فعلاً پرده  ،طور نيستاين

 »من النار قطْعة«فرمود اين  ،ما از دست خود پيغمبر گرفتيمکه بگوييد و مالي از ما بگيريد  بياييد و به محكمه ما

                                                
  .٤٠. سوره انبياء, آيه٦
  .٢٢. سوره احزاب, آيه٧
  .٢٥٩. سوره بقره, آيه٨
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شاهد است,  »پيغمبر« شاهد است, »ذات اقدس الهي« ؛دنكننده داردر معاد همه علوم غيب سهم تعيين ؛ ولياست

  ند. باشمی هم شاهد »جلود«, ندستهشاهد  »زمان«و » زمين«شاهد است,  »امام«

  

  زبان عليه انسان» شهادت«اقرار نبودن     
اقرار  دهدحتي زبان هم اگر بخواهد شهادت  ؛دندهآا شهادت مي »لسان« که گاهي دارد ،در جريان شهادت

آن درست است  ،م به عنوان توجيه پيش گرفتهالاسلاآن راهي كه امين .زبان غير از خود نفس است ، چوننيست

ه هنوز دهن بسته نشد ،دهداي كه زبان شهادت ميدهد يا در همان لحظهزبان شهادت مي ؛ وليكه دهن بسته است

ما دهن را مهر  :فرمود »يس«در سوره  !»ألسنتهم«نه  ١٠،﴾أَفْواههِم نختم علي﴿ن, فرمود: اده يعني »وهفُ« ٩است.

أَفْواههِم و  نختم علي﴿ :است »يس«كه در سوره چيزی  آن .دهدشهادت مي زبان در آيه ديگر فرمود ؛ ولينيمكمي

ملُهجأَر دهشت و ديهِمنا أَيكَلِّمجا كه آن ،ندارد »لسان«است که  ﴾ت﴿مهتأَلْسِن هِملَيع دهشدارد ١١﴾ت، »؛»فُوهتم خ 

اين است كه  ،طي كردهبراي جمع بين اين آيات  (رضوان االله عليه)لاسلامااين راهي كه امين .ن نداردامهر ده يعنی

ن بسته ادر همان دهآيا زبان  .اين يك راه است ؛زندن حرف مياكند و زبان بيرون از فضاي دهن را مهر مياخدا ده

آيا زبان  ؟زندزبان در بيرون فضاي كام حرف ميو د بندندهن را مي ،آورندن در ميازند يا زبان را از دهحرف مي

 ، چوناقرار نيست که دهدتواند بدون مخارج كام سخن بگويد؟ به هر تقدير يا بسته يا باز, زبان هم شهادت ميمي

  زبان مثل چشم و گوش, عضوي از اعضاي بدن انسان است.
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  ادت ناتمامی نقد به تغيير بدن در طول عمر و موجه نبودن شه    
بنابراين  ؛سه ،استوابسته به حيات و وحدت نفس  ؛دو ،وحدت بدن ؛يك ،مطلب ديگر اين است كه حيات بدن

وحدت اينها به وحدت نفس  وحيات  ، چوناين بدن دهمي عين بدن اولي است ،شودها بار هم كه بدن عوض ميده

در محكمه امام و پيغمبر(عليهم السلام) هم  اگر !طور استدر محاكم عدل دنيايي هم همين ؛يكي استکه نفس است 

را از  خود هاي زيادي كرده دست و پايدر طي بيست سال تصادف که كسي سرقتي كرده و بيست سال فراري بوده

او  »جوارح«و  »ءاعضا« ،كساني كه گرفتار مرگ مغزي شدند .پيوند دادندبه او را  یهاي ديگردست و دست داده

دستش از ديگران است, پايش از ديگران است, بسياري از شخص اين  ،پيوند زدند ين شخصابه بدن و را گرفتند 

 و, اافتادمحكمه عدل علوي  بهبعد از بيست سال سر و کار او حالا  ؛از ديگران است او» جوارح«و » اعضاء«

آن دست  ،اين دست ،يدخواهيد قطع كناين دست مرا ميكه محكمه عدل علوي(عليه السلام) بگويد شما تواند در مي

حيات بدن  و اين دست عين دست بيست سال قبل است ، چونپذيرفته نيستبيست سال قبل نيست يا اين حرف 

 !طور استهمينهم در آخرت و طور است در دنيا همين ؛به حيات نفس است, وحدت بدن به وحدت نفس است

 !طور كه نيستشود؟! اينش نامحرم مياين شخص نسبت به همسر ،كه عوض شد »جوارح«و » اعضاء«حالا 

طور در دنيا هم اين و طور استدر معاد اين ؛وحدت بدن به وحدت نفس استنفس است, حيات حيات بدن به 

اين كه شود گفت ديگر نمي ،از اوست او» جوارح«و » اعضاء«تمام  ،مادامي كه شخص همان شخص است !است

وحدت ابدان  ، چوندهي؟ وحدت اين ابدان به وحدت نفس استت ميچطور شهاد ،شما بيست سال قبل نبودعضو 

اين  ،دهدبدن او بعد از بيست سال دارد شهادت مي و اگر كسي بيست سال قبل گناه كرده ،به وحدت نفس است

   .عين همان بدن بيست سال قبل است
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  تبيين مشکلات اساسی مشرکان    
از خدا رو  ؛ وليگيريدساسي شما اين است كه شما از مردم رو ميمشكل ا ؛ منتهااي داريمفرمود ما چنين صحنه

يستخفُونَ من الناسِ و لا يستخفُونَ من اللَّه و هو معهم إِذْ يبيتونَ ما لا ﴿داند؟! نمي »االله«كنيد كه خيال مي ،گيريدنمي

گيرند كه كسي آا را مانند آن فرمود اينها از مردم فاصله مي و »نساء«در سوره مباركه  ١٢،﴾من الْقَولِ يرضي

يقين  ،گمان نبود اينها گمان ، البتهبيندنمي »االله«كنند چرا؟ براي اينكه خيال مي ،گيرندفاصله نمي »االله«از ؛ اما نبيند

پس  ،﴾اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ أَنَّ﴿ :كنيدفرمود شما خيال مي است. شدهگمان اثر تعبير به يقينِ بي ؛ منتهابود

 ؛انكار علم الهي به بسياري از اين امور جزئي دوم اينکه ؛انكار معاد اول اينکه :مشكل اساسي آا چند چيز بود

فرمود  .ندبياو نميمعاذ االله ـ  ـبراي اينكه  ،كننداحتجاب نمي »االله«از  ؛ وليكننداينكه از مردم احتجاب مي سوم

   .است ها بود كه شما را به هلاكت رساندههمين

  پذيری يا نافرمانی خدای سبحان در دنياثمره يا پيامد اطاعت    
وقتي ديديم به راه  ،شما به راه بياييد ديکه شاما ساليان متمادي به شما مهلت داديم  ،حالا كه به اين وضع درآمديد

هاي ما همسايه ،هاي متمادي راه خوب را طي كردندسالفراهم كرديم. آا كه براي شما يك همسايه بدي  ،آييدنمي

براي شما فراهم كرديم.  یهمسايه بد ،كجراهه رفتيد وبدراهه  شما كه ساليان متمادي و فراهم كرديم آا خوب براي

اينها ايمان را تثبيت  ما خودمان در دل ،كه راه خوب را طي كردند فرمود مردان الهي »مجادله« همبارکدر سوره 

قُلُوبِهِم الْإيمانَ و أَيدهم بِروحٍ  أُولئك كَتب في﴿فرمود:  ٢٢آيه  ؛ يعني»مجادله«آيه پاياني سوره مباركه در  .كرديم

هنا اگر ايمان در قلب ،ايمان را در قلبشان تثبيت كرده است ؛﴾مل ديگر هيچ وقت جا براي تزلز است، تثبيت شده آ

ها همين كه بعضي .كنندفرشتگاني هم هستند كه آا را تأييد مي و نيست آاو شك و ترديد و نفاق و گناه و امثال 
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اذان  و وقت اينها نماز اول ،روندتابانه و مشتاقانه به طرف نماز اول وقت ميشنوند اصلاً بيصداي اذان مؤذّن را مي

 و غير از آن حكم فقهي است كه بر همه ما واجب است نماز بخوانيميش اين گرايش است! اين گرا ،را دوست دارند

 است و از گناه هم مترجر ﴾و أَيدهم بِروحٍ منه﴿اين گرايش و علاقه در اثر  ؛نماز اول وقت هم مستحب است

و كجراهه رفتند  واينها بيراهه  که ها ذات اقدس الهي به اينها مهلت دادتبهكاراني كه مدت آن در قبال .ندهست

از گاهي  »قُرناءَ السوءِ«. است شيطان بد از درونآن رفيق بد از بيرون و  کهدهد خدا اينها را كيفر مي ،برنگشتند

كسي كه بيراهه رفته  ١٣؛﴾نقَيض لَه شيطاناً فَهو لَه قَرين﴿فرمود: ها در همين بخش است؛ درونهم از گاهي و ن بيرو

را ره او  ١٤﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴿ و ما به او فطرت داديم ؛﴾قُرناءَ﴿» بدلنا له« ؛ يعني﴾قَيضنا لَهم﴿است ما 

قَد خاب من ﴿ها با همه اين چراغ ؛عقل را از درون به حمايت او وادار كرديم ؛انبيا را از بيرون فرستاديم ؛كرديم

هم  ،گير او كرديماز اين به بعد ما رفقاي بد دامن؛ سر گذاشتهمه اينها را پشت وا هک گير او شددامن ١٥﴾دساها

دوستان بد اينها شياطين  ١٦.﴾الْأَخلاَّءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ﴿رفقاي بد كه  ودوستان  ؛هم شياطين جن و شياطين انس

   ١٧.﴾إِنه يراكُم هو و قَبيلُه من حيثُ لا ترونهم﴿كه باشند می از درونو ابليس شياطين جن  هستند و انس از بيرون

  تبديل رفقای خوب به بد، پيامد نافرمانی خدا در دنيا    
آن  که شتيم, رفقاي بد براي او هستندگذا او به جاي آن دوستان الهي كه ما براي ؛»بدلنا« يعني ،﴾قَيضنا﴿فرمود: 

، به او زيبا نشان كه داشترا سوابق بدي  .كنندو آيندهٴ زشت را براي او زيبا ميوقت اين رفقاي بد گذشته 

در  آينده اوبلکه معاد,  يعني نهجا اينآينده  .گيردهاي بد ميو ميراث او تصميم او فرزندان او،نسبت به  ؛دندهمي
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كند كه خيال مي و گيردبد مي تصميمات خود نسبت به فرزندان که مثلاً نسبت به زندگي خودش در آيندهو دنيا 

را شمرده و  خود مال ١٩؛﴾عدده﴿ ،ماندبراي هميشه مي که خيال كرده ١٨؛﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده﴿ ،ماندني است

به وقتي نزد او زيبا جلوه كرد  ،كندنزد او زيبا جلوه مي ؛ لذاداردكند آنچه نزد اوست او را جاودان نگه ميخيال مي

ها, هم فرمود هم از جن ٢٠؛﴾صدورِ الناسِ ٭ من الْجِنة و الناسِ يوسوِس في﴿ »قُرناءَ السوءِ«اين  .رودمي آناغ سر

ما در دنيا هستند كه  ٢١﴾شياطين الْإِنسِ و الْجِن﴿هم خود آا جزء و ند هست ها, هم تحت وسوسه ابليساز انس

شان هم خود به انبيايکه  ٢٢﴾سواءٌ علَينا أَ وعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين﴿گويند: صريحاً مي .گير اينها كرديمدامن

سواءٌ علَينا أَ وعظْت أَم لَم تكُن من ﴿گويند: مي ، بلکه»م تعظلَأم  ظتعو لينا أواء عس«گويند: گويند, ديگر نميمي

ظينبه به انبيارسند كه صريحاً جا مياينها به اين .تفاوت استنباشي براي ما بي يا باشی  جزء واعظيناصلاً ؛﴾الْواع ,

بايد بگويند: که شوند گويند, اينها سرانجام در قيامت گرفتار ميميچنين به عالمان دين  و , به دين, به مكتباوليا

چه نگويند و گويد چه انبيا و اوليا بگويند در دنيا ميكه اين ٢٣،﴾من محيصٍسواءٌ علَينا أَ جزِعنا أَم صبرنا ما لَنا ﴿

اين  ؛تفاوت استچه ناله نزنيم براي ما بيو گويند چه ناله بزنيم رسد كه ميروزي مي ،تفاوت استبراي ما بي

ضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما و قَي﴿ :دهيدجا گوش نميفرمود اين .شودتسويه بد دنيا به آن تسويه بد آخرت ختم مي

ملْفَهما خ و ديهِمأَي نيا  ،﴾بلُ﴿امالْقَو هِملَيع قح در نظام ما بين جن و  ؛ يعنيشبيه اُممي كه قبل از اينها بودند ؛﴾و

 تفاوتتبهكاران بي شما همو تفاوت بودند آا تبهكاران بي ،انس فرقي نيست, بين شرق و غرب فرقي نيست

   .﴾إِنهم كانوا خاسرين﴿ند, هست كه مردند مثل شما ييهاانسان وها جني هستيد؛
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  ها در دنياتشبيه به موات و باير بودن زمينه تجارت بعضی از انسان    
هلْ ﴿گفتيم: و ن داديم نشابه شما هم را بعد راه تجارت  ،ابزار تجارت به شما داديم و ما شما را براي تجارت آفريديم

يرجونَ ﴿ند كه هست گفتيم اينها كساني ،كساني هم كه به راه افتادند و ٢٤﴾تجارة تنجيكُم من عذابٍ أَليمٍ أَدلُّكُم علي

وربت ةً لَنجاركساني هم كه بيراهه رفتند گفتيم:  به و ٢٥﴾ت﴿مهتجارت تبِحموات«زء ها جبرخي زمين ٢٦.﴾فَما ر« ,

, »موات«بعضي جزء که چنين است زمينه زندگي مردم هم اين هستند؛ دايرهم بعضي  و ٢٧ها جزء بايربرخي زمين

جمع باير  »بور«اين که  ٢٨﴾كانوا قَوماً بوراً﴿ درباره بايرها فرمود: که ندباشمی دايرهم بعضي  و بعضي جزء باير

و اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ ﴿خدايي كه  .اي نداردبراي كشاورزي فايده و شان باير استاينها زمينه ؛ يعنياست

زمينه زندگي  ؛ يعنيكه جمع باير است »بور«اين  ﴾كانوا قَوماً بوراً﴿فرمود:  ؟هاي باير چه كندروي زمين ٢٩،﴾نباتاً

   ٣٠.﴾أَحياءٍأَموات غَير ﴿ند كه هست» موات«ها هم جزء برخي و اينها باير است

فَالصورةُ صورةُ إِنسان و الْقَلْب قَلْب حيوان لاَ «يك بيان نوراني از حضرت امير(سلام االله عليه) است كه فرمود: 

ند هست هاي عموديجنازه اهفرمود اين ٣١؛»يعرِف باب الْهدي فَيتبِعه و لاَ باب الْعمي فَيصد عنه و ذلك ميِّت الْأَحياءِ

 !ها مرده استدر زندهبلکه  ،وگرنه اين زنده نيست ،شوند جنازه افقيميو افتند زمين مي بربعد از مدتي هم که 

فَيصد عنه و ذلك ميِّت فَالصورةُ صورةُ إِنسان و الْقَلْب قَلْب حيوان لاَ يعرِف باب الْهدي فَيتبِعه و لاَ باب الْعمي «

 ،﴾أَموات غَير أَحياءٍ﴿است كه فرمود:  کريم همان تعبير قرآن ،جنازه عمودي ؛ يعني»ميِّت الْأَحياءِ«اين که  »الْأَحياءِ

                                                
  .١٠. سوره صف, آيه٢٤
  .٢٩. سوره فاطر, آيه٢٥
  .١٦. سوره بقره, آيه٢٦
  .ريمقابل دا و مقابل آباد» بائر« اي »بائرة«خراب نامزروع.  ينِ] زم ي[ :ريبانامه دهخدا، لغت .٢٧
  .١٨. سوره فرقان, آيه٢٨
  .١٧. سوره نوح, آيه٢٩
  .٢١. سوره نحل, آيه٣٠
  .٨٧. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣١
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جونَ تجارةً ير﴿که ند هست دايرهم ها برخي و ندباشمی باير ؛ وليها مرده نيستندبرخي و ندهست ها مردهپس برخي

وربت است كه سرمايه را باخته گروه خسارت براي همين  ،فرمود ما اصلاً شما را براي تجارت خلق كرديم ؛﴾لَن

  است.

  تبيين جهل مرکب مشرکان در دنيا و خسارت آا در آخرت    
و ذلكُم ظَنكُم ﴿ :ب استجهل مركّ ؛ يعنيدر حقيقت به معني يقين ،تعبير شده استدر آيه مورد بحث آن ظني كه 

رينالْخاس نم متحبفَأَص داكُمأَر كُمببِر متنص« ؛ يعني﴾الَّذي ظَندر معاد اگر ؛ كه سرمايه را باختيد» م من الخاسرينرت

به  شويدز نظر رواني مقداري سبك كنيد كه اي شماست و اگر بخواهيد عذرخواهي صبر كنيد كه آتش جايگاه دائم

مورد عتاب قرار  تا ،كنيدسرزنش  ازطلب عفو  ؛ يعنيبكنيد »استعتاب«اگر  و دهندشما اجازه عذرخواهي هم نمي

سوره مباركه  ٣٦آيه  ،دهند تا يك مقدار از نظر رواني سبك شوندا اجازه عذرخواهي هم نميشمبه  ،نگيريد

چون منکر معادند و از طرفی از نظر در دنيا اينها اين بنابر ؛﴾و لا يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ﴿ :اين است »مرسلات«

بيند به اين روز سياه افتادند. فرمود خطر شما همين اين كارها را نمي »االله«معاذ االله ـ  ـند كه هست اين فكر توحيد به

كسي است كه به عذرخواهي او  »معتب« ،﴾ن الْمعتبينفَإِنْ يصبِروا فَالنار مثْوي لَهم و إِنْ يستعتبوا فَما هم م﴿ :است

 بدي دارند »قُرناي« ،چنين هستندگوش داده شده و مقداري از نظر رواني سبك شده است. اين گروه كه در دنيا اين

 !دارددر عالم راه نکه اتفاق  و سبب كه نيستاين حادثه بي .دانند از كجاستنمي ،كه در دل دارندرا اين شوري  و

و ﴿ !اين است او عقلو  براي اينكه فطرت ،انسان طبعاً مايل به ثواب استبلکه انسان طبعاً گرايش به گناه ندارد, 

فَزينوا لَهم ما ﴿ند كه هست اينها كساني ،اين رفقاي بد كه در درون او ذخيره شدنداما  !اين است ١﴾نفْسٍ و ما سواها

ميراث را  وها را به اين فكر بودند كه بچه ؛ يعنیبه فكر آينده و گذشته بودند ؛ يعني﴾ا خلْفَهمما بين أَيديهِم و م

                                                
  .٧. سوره شمس, آيه١
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را كارهايي  ؛گويند كارهاي بسيار خوبي استمي را كه انجام دادند،آن كارهايي  !نه آينده به معناي معاد ،تأمين كنند

فَزينوا لَهم ما بين ﴿ ،گويند كارهاي خوبي استهم ميرا آا  ،در آينده در پيش دارنددر مورد فرزندانشان هم كه 

هم در بين اُممي كه مثل  و هم بر اينها ،كه عذاب الهي استی اله »قول« ؛﴾أَيديهِم و ما خلْفَهم و حق علَيهِم الْقَولُ

گاه اين گروه نه تنها خودشان به حرف آن ؛﴾إِنهم كانوا خاسرين قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن و الْإِنسِ﴿ ،اينها بودند

طليعه بحث مطلب اين  که گفتند سعي كنيد در قرآن لغو ايجاد كنيدبه ديگران هم مي ،دادندقرآن كريم گوش نمي

  جديد است.

  پرهيزکاران واجدان شرايط مديريت حرمين و آل سعود فاقد آن    
سالي كه حادثه تلخ به شهادت رساندن بسياري از زائران  نآ شود،عرض میسئله روز است آنچه مدر مورد ا ام

بايد در اختيار چه ـ ه و مدينه مكّـ بررسي كردند كه اين حرمين و اي مقالاتي نوشتند آن سال عده ،حرمين بود

كه متولّي سرزمين وحي بايد  اين بود ،قرآن كريم كمك كردو  بود ها شدهكسي باشد؟ برابر استدلالي كه آن سال

هايي اينها همان .كعبه بايد انسان باتقوا باشد وليّ ١؛﴾إِنْ أَولياؤه إِلاَّ الْمتقُونَ﴿فرمود:  !سعودنه آل ،مردان باتقوا باشند

که ه بود روي بام كعببر  آا خواريتمام شراب وآورده بودند را به صورت بتكده درهستند كه اجدادشان همين كعبه 

 ،چند مشك شراب فروختند و معامله كردند و به كليدداري كعبه را در مجلس قمار باختند وها توليت به تعبير برخي

حق توليت و كليدداري كعبه را  ،ههاي مكّمشك در قمارخانهشك يا با دوَ با يك م ٢»خمرٍ قزِ« !ها بودنداجداد همين

   !طور استهمين ﴾إِنْ أَولياؤه إِلاَّ الْمتقُونَ﴿اينكه فرمود:  !ها بودندهمين ،كردندمعامله مي

                                                
  .٣٤. سوره انفال, آيه١
 ...».فباعه أبو غبشان من قصي بن كلاب ببعير و زق خمر و في ذلك يضرب المثل السائر أخسر ممن صفقة أبي غبشان «...؛ ٣٦٢، ص٣ن، جالميزان في تفسير القرآ .٢



 

  ١٥از١٤شماره صفحه: / ١٢فصلت جلسه 

اينها اگر به اين فكر باشند كه  ،ها و ملل اسلاميخود ملت ـ ها نبايد بودبه فكر دولتـ الآن اگر جامعه اسلامي 

 ﴾إِنْ أَولياؤه إِلاَّ الْمتقُونَ﴿آن روزي هم كه  !اين جهاد اكبر است ،دهندسعود نجات حرمين را از اسارت و غارت آل

   !طور استهمين ،بخواهد عمل شود

  ضعف فرهنگی جامعه اسلامی سبب اسارت گرفتن حرمين توسط آل سعود    
دانيد اينها اگر مي :وجود مبارك حضرت امير فرمودـ که يك وقت خوانده شد  ـآن بيان نوراني حضرت امير 

كنند و كنند؟ اينها فرهنگ يك ملت را غارت ميو سقيفه را روشن كنند چه كار مي بخواهند غدير را خاموش كنند

عاملي براي قيام  ، چونشودملت تسليم مي آن ،فرهنگ يك ملت به غارت رفت ووقتي فكر  ،گيرندبه اسارت مي

لدين قَد كَانَ أَسيراً في فَإِنَّ هذا ا«فرمود: يا مالك! که است آن بيان نوراني حضرت در عهدنامه مالك اين  .ندارد

براي سقيفه بيعت و بسته ببرند  دستبا مرا که فرمود ممكن نبود  ١؛»أَيدي الْأَشرارِ يعملُ فيه بِالْهوي و تطْلَب بِه الدنيا

آن  ،به اسارت بردندو ند ايده ملت را به بند كشيد و اينها اول آمدند دين را, فرهنگ ملت را, عقيده ملت را !بگيرند

قبل از وجود مبارك  .»فَإِنَّ هذا الدين قَد كَانَ أَسيراً في أَيدي الْأَشرارِ« !ديني كه اسير شد قدرت تحريك ندارد وقت

يك قرائت قرآني كه به تعبير مرحوم ؛ اما حضرت امير نماز بود, روزه بود, حج بود, عمره بود, قرائت قرآن بود

گويند: كار حضرت امير(سلام االله عليه) به جايي رسيد كه مي ـ دارد جواهردر ـ  (رضوان االله عليه)ب جواهرصاح

علي(صلوات  ،طور قرائت كردندآا اين ؛قرار دادند »عاصم«و » حفص«را در رديف  وا ٢،»و في قراءة علي کذا«

   !طور شدن اينبحث قرآ !در رديف قاريان قرار دادندرا كه قرآن ناطق است و ا است؛ طور قرائت كردهاالله عليه) اين

                                                
  .٥٣. ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه١
) و علي و أهل البيت(عليهم السلام) في مقابلة و سلم االله عليه و آله یالنبي(صلكما يومي اليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة «...؛ ٢٩٦، ص٩جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٢

  ...». قراءام
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و دهي شد بعد كاملاً سازمان ،نقل حديث ممنوع بوديا بيش از يک قرن يك قرن  ،مستحضريدکه هم  تبحث سن

يك قرن ممنوع شد, عقل را حدود آمد, نقل حديث تا ت درپس قرآن به آن صور .اي نقل حديث آزاد شددسيسه با

شود به يك چطور مي !به جامعه گفتند شما نفهميد ؛ يعنيكندحسن و قبح را درك نمي و گفتند عقل انداختنداز كار هم 

که جزء مستقلات عقلی  ظلم قبيح است و سن استعدل ح ؟!كنددرك نميرا سن و قبح ح که عقلملت بگويند 

م المفضول دقَ... الحمد الله الذي «گويد: لحديد مياابيبينيد ابنمياينها هم باور كردند. اينكه و آا گفتند  هستند؛ ولی

 ،سن و قبح را درك نكندح وقتي عقل ؛كندسن و قبح را درك نميعقل حكه گويند مي !همين است ١»ضلفعلي الا

 بركه يك قرن بعد از  ،ممنوع است آن كه در حد قرائت رايج است, سنت هم كه نقلهم  نشود حاكم معزول, قرآمي

آن  ،آمدند گفتند حالا حديث را نقل كنيد, چه كسي نقل كند؟ كسي كه مجوز گزارش دارد ،همه امور مسلّط شدند

حداقل  است ـ , بيش از آننقل كردند ١٥٠ايشان كه ـ  (رضوان االله عليه)وقت به تعبير مرحوم علامه عسكري

وقت شما دلتان  نآ ،دين روايت مجعول داردهر كدام از اينها چن ٢؛گر و راوي و محدث جعل كردندگزارش ١٥٠

اگر فكر يك ملت, عقيده يك ملت,  ؟برودكنار و سقيفه  دهدخواهد غدير با آن جلال و شكوه خودش را نشان مي

جهان اسلام بايد  مسلمانان !سعود استوضع همين وضع آل ،انديشه يك ملت, تعقّل و درك يك ملّت به اسارت برود

گاه معلوم قرآن آزاد شود, روايات آزاد شود, عقل آزاد شود, آن ؛ يعنيين دين را آزاد كنندا تابازگشتي كنند 

 ؛از اين اسارت در بيايد ،سعود استو حرمين كه الآن در اسارت آل ؟چه يعني ﴾إِنْ أَولياؤه إِلاَّ الْمتقُونَ﴿ که شودمي

  !عصر(ارواحنا فداه) وليّ به اميد روز ظهور

  »الله رب العالمينو الحمد «

                                                
  .٣، ص١شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد، ج .١
  .)ی(علامه عسگریساختگ یيکصد و پنجاه صحاب .٢


